
سطح روابط اقتصادی را 
به سطح روابط بالای 

سیاسی برسانیم

در غیاب اطلاعات نظامی دقیق، مدل سازی 
از  چشــم اندازی  می توانــد  بازی هــا  نظریــه 
ســناریوهای تنش میان اسرائیل-آمریکا و ایران 
فراهــم کند. در تصویرســازی نظریــه بازی ها، 
پاســخ به پرسش های گوناگونی از جنس «اگر-
آن گاه» تصمیم گیری ها را به صورت فنی (و نه 
ضرورتــا آرمانی و عقیدتی) غنــی خواهد کرد. 
تخمین موازنــه قدرت-ضعــف در این بحران 
عامــل تعیین کننده ای برای اتخــاذ تصمیم در 
تصاعد یــا حفظ تنــش در هر مرحله اســت. 
تصاعد تنش (tension escalation) در منازعه 
کنونی ایران-اســرائیل سه ســطح دارد: سطح 
یکم، همین وضع فعلی اســت؛ یعنی درگیری 
پینگ پنگی. در این مرحلــه دو طرف به تناوبی 
تدریجــی ضرباتی را به یکدیگــر وارد می کنند. 
در این میان آن که بتواند برتری نســبی و فضای 
رسانه ای بیشــتری برای خود پدید آورد، اعتبار 
نظامی بیشــتری کسب می کند. اینکه این اعتبار 
نظامــی بتواند به آتش بــس و توقف عملیات 
نظامی اســرائیل بینجامد، هدف مطلوب ایران 
اســت. پذیرش قطع نامه ۱۷۰۱ در صورتی که به 
خلع ســلاح حزب االله بینجامد، با سیاست های 
چند دهه ای ایران ســازگار نیست. به ویژه آنکه 
ارتش لبنــان از ظرفیت کافی بــرای جایگزینی 
به نفع «محور مقاومت» برخوردار نیســت. در 
هر صورت رضایت نســبی ایران نیز، با توجه به 
برآورد خسارات ناشی از تصاعد تنش در مرحله 
دوم، پیش بینی پذیر اســت. یک فرض مهم این 
است که محدود شدن تنش در سطح نخست به 

نفع ایران است.
بــه  محــدود  ضربــه  دوم،  ســطح 
زیرساخت هاســت. در ایــن ســطح طرفین به 
شــماری از زیرســاخت های اقتصادی یکدیگر 
ضربــه می زننــد. ناگفته پیداســت کــه در این 
حالــت حداقل چند شــهر از طرفین از خدمات 
مدنی محــروم می شــوند. دامنــه خرابی ها و 
محرومیت ها از خدمات مدنی و امکان گسترش 
ناآرامی های ناشــی از آن برای هر یک از طرفین 
بایــد بــرآورد شــود. در پیامد، عامل «ســرعت 
بازسازی زیرســاخت ها» در این مرحله اهمیت 
می یابد. اینکه کدام یک از طرفین توان بسیج فنی 
و بین المللی برای ســرعت عمل در بازسازی ها 
را دارند، پرسش مهمی در این سناریو است. در 
این حالت، تاب آوری کدام یک بیشــتر و کدام یک 
کمتــر اســت؟ کوچک بــودن اســرائیل از نظر 
جغرافیایی یک نقطه ضعف است و برای ایران 
نقطه قوت. در عین حال شــمار جمعیتی که در 
ایران در معرض محرومیــت از خدمات مدنی 
قرار می گیرند، در مقایســه با اسرائیل، می تواند 
یک نقطه ضعف باشد. پیروزی ترامپ و «چک 
ســفید» برای نتانیاهو وزن گزینه ورود به سطح 
دوم تنش برای اسرائیل را سنگین تر کرده است.

مرحلــه ســوم، درگیــری تمام عیار اســت. 
همــان منطق مرحلــه دوم، با دامنه بیشــتری 
در ایــن مرحله صدق می کند. تخریب ســریع و 
همه جانبه در دســتور کار ائتــلاف بین المللی 
قرار خواهد گرفت. زمــان و تاب آوری در دامنه 
زمانی وســیع تر برای هر یــک از طرفین حیاتی 
است. ائتلاف بین المللی امتیازی برای اسرائیل 

خواهد بود.
نتیجه اینکه باید پرسید: اولا، آیا به نفع ایران 
اســت که تنش در مرحلــه اول، یعنی درگیری 
محــدود و پینگ پنگی باقی بماند؟ آیا اگر در این 
مرحله بتوان به آتش بس در غزه و لبنان دست 
یافت، یک موفقیت برای ایران است؟ آیا رضایت 
نســبی در پذیرش قطع نامه ۱۷۰۱ بــرای ایران 

حاصل می شود؟
ثانیا، اگر ایــران قدرت تخریب بیشــتری در 
مرحلــه دوم داشــته باشــد، آیا بــه مصلحت 
اســت که از آن استفاده کند؟ به ویژه اگر ریسک 
تخریب هــا بیشــتر، ســرعت بازســازی کمتر و 
دامنه مدنی بحران بیشــتر باشد؟ اگر پاسخ این 
پرســش ها برای ایــران مبهم باشــد، آن گاه آیا 
بهتر اســت که در همان مرحلــه اول و دامنه 
زمانی کشــدارتری بازی را ادامه دهد و آن را به 
مرحله دوم نکشــاند؟ یا اینکه باید سطح تنش 
را ارتقا دهــد؟ (escalation game) آیا ورود به 
مرحله دوم قهراً ورود به مرحله سوم را تسهیل 

می کند؟
ثالثــا، اگر وارد مرحله ســوم بشــویم، بازی 
 (strategic termination) «پایان اســتراتژیک»
شکل می گیرد. بازی «پایان استراتژیک» حداقل 
سه چشــم انداز احتمالی دارد. چشم انداز اول، 
پیروزی نظامــی ایران در برابــر ائتلاف جهانی 
آمریــکا، اروپــا و اعراب منطقــه. احتمال دوم، 
شکســت ایــران در نبــرد در یــک دوره زمانی 
میان مدت. سوم، مقاومت طولانی مدت ایران و 
افزایش ریسک و احتمال به کارگیری سلاح اتمی 

از سوی اسرائیل و آمریکا. در صورت 
به کارگیری چنین ســلاحی آیا افکار 
عمومــی جهانیان بــرای نیروهای 

ائتلاف اهمیتی خواهد داشت؟

ســرمـقـالـه

 سناریوهای تصاعد 
تنش ایران و اسرائیل

یکشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳
۸ جمادی الاول ۱۴۴۶

۱۰ نوامبر ۲۰۲۴
سال بیست ویکم

شماره ۴۹۷۱
۲۰ هزار تومان

۱۲ صفحه
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وفاق میدان و دیپلماسیوفاق میدان و دیپلماسی
دیپلماسی ژاپن؛ پلی به  سوی تعامل ایران و آمریکا

ضرورت رانت زدایی از بودجه عمومی دولت

ژاپن به عنوان یکــی از قدرت های اقتصادی جهان با ســابقه ای دیرینه در 
دیپلماسی و سیاست صلح محور، پتانســیل ایفای نقش واسطه گر میان ایران 
و آمریــکا را دارد. ایــن نقش نه تنها به جایگاه تاریخی ژاپن به عنوان کشــوری 
صلح طلــب و غیرمداخله جو برمی گردد، بلکه به دلایلی مانند نیازهای انرژی 
ژاپن و توازن حساس این کشور بین منافع ایران و آمریکا مرتبط است. در دوران 
ترامپ، که سیاست خارجی آمریکا به سمت یک جانبه گرایی و فشار حداکثری 
بر ایران چرخش کرد، واشنگتن با تأکید بر منافع آمریکا و تحریم های اقتصادی 
به دنبال تغییــر رفتار ایران بود. در همین حال، دولــت میانه رو ایران با وجود 
مقاومت، تمایل داشــت که با کاهش تحریم ها به بهبــود اوضاع اقتصادی و 
ارتباطات دیپلماتیک برسد. در این فضای متشنج، ژاپن که روابط تاریخی مثبت 
و تعاملات اقتصادی پایداری با ایران داشت، توانست به عنوان یک گزینه بالقوه 
برای کاهش تنش و میانجیگری مطرح شود. از منظر سیاست بین الملل، ژاپن 
با اتخاذ سیاست خارجی مستقل که بر تعاملات اقتصادی و صلح جویی تأکید 
دارد، همــواره به  دنبال پرهیز از درگیری های نظامــی و ایجاد ثبات در منطقه 
بوده است. این کشور پس از جنگ جهانی دوم، سیاست های مسالمت جویانه 
و توســعه ای در پیش گرفت و ســعی کرد بــا کشــورهای تولیدکننده نفت، 
ازجمله ایران، روابط اقتصادی و انرژی خود را گســترش دهد. این وابســتگی 
ژاپن به واردات انرژی و منابع خاورمیانه باعث شد که به عنوان بازیگری نگران 

تنش های منطقه ای، به دنبال ایفای نقش در کاهش تنش ها باشد.

در مقابل، سیاســت خارجی ترامپ بیشــتر به منافع اقتصادی و فشارهای 
مستقیم برای دســتیابی به اهداف کوتاه مدت تمرکز داشــت و این باعث شد 
کــه فضای کمتری برای گفت وگو باقی بماند. ترامپ که با روحیه ای تهاجمی 
و توجه به منافع اقتصادی مشــخصی وارد میدان دیپلماســی شــد، به دنبال 
محدودکردن برنامه هسته ای و نفوذ منطقه ای ایران بود، بنابراین درگیر جنگ 
تجاری و تحریم های شــدید علیه ایران شد. از ســوی دیگر، ایران نیز با وجود 
مقاومت، به دنبال راه هایی برای کاهش تنش ها بود تا بتواند از تأثیرات مخرب 
تحریم هــا بر اقتصاد خود بکاهد. این نگاه های متضاد، زمینه ســاز یک چالش 
دیپلماتیک پیچیده بود و فضای اعتمادســازی کمی بــرای میانجیگری باقی 
گذاشت. ژاپن در چنین فضایی با سابقه تاریخی مثبت و حسن  نیت دیپلماتیک 
در روابط با ایران و همچنین پیوندهای اســتراتژیک با آمریکا، می تواند فرصتی 

بــرای تعامل فراهم کند، اما ایفای این نقش نیازمند مجموعه ای از مقدمات و 
شــرایط خاص است. اول، ژاپن باید از ســوی هر دو طرف به عنوان واسطه ای 
بی طرف و قابل اعتماد شــناخته شود. سوابق و گذشــته روابط دوستانه ژاپن 
با ایــران و حضور اقتصادی فعال ژاپن در آمریــکا به تقویت این تصویر کمک 
می کند. دوم، ژاپن می تواند با اســتفاده از قدرت اقتصادی خود، مشــوق هایی 

برای کاهش تنش ها ارائه دهد، بدون آنکه منافع آمریکا به خطر بیفتد.
علاوه بر ایــن حمایــت جامعــه بین المللی به ویــژه اتحادیه اروپــا و دیگر 
کشــورهایی که درباره تنش ها در خاورمیانه نگران اند، می تواند به ژاپن کمک 
کند تا نقش واسطه ای خود را با امنیت بیشتری ایفا کند. اتحادیه اروپا که قبلا 
رویکرد معتدل تری در قبال ایــران اتخاذ کرده بود، می تواند از تلاش های ژاپن 
برای ایجاد مسیر گفت وگوی سازنده حمایت کند. از سوی دیگر، البته اگر ایران 
هم با رویکردی تعاملی تر و در راســتای کنترل نگرانی های بین المللی به ژاپن 

این اطمینان را بدهد که برای کاهش تنش ها آماده است.
در نهایت، میانجیگری ژاپن در این مسیر نیازمند آن است که این کشور بتواند 
جایگاه خود را به عنوان یک میانجی مشــروع و مــورد اعتماد در هر دو طرف 
تثبیت کند. اگرچه این مسیر بدون چالش نخواهد بود، اما ژاپن با توجه به روابط 
مثبت، دیپلماســی فعال و سیاست های صلح جویانه خود، این ظرفیت را دارد 
که در صورت تحقق این شرایط، به تنش زدایی و ایجاد گفت وگویی پایدار میان 

ایران و آمریکا کمک کند.

سیاست های بودجه ای دولت ها از عوامل مهم تأثیرگذار بر اقتصاد تلقی می شوند. در اقتصاد ما به 
دلیل حضور پررنگ دولت این سیاست ها از اهمیتی مضاعف برخوردار هستند. ازاین رو باید اقدامات 
اصلاحی مرتبط با بودجه را در صدر اقدامات اصلاحی اقتصاد ملی قرار دهیم. دولت های متوالی در 
چند دهه گذشــته همواره از برنامه هایی که برای ایجاد تغییرات مطلوب در حوزه بودجه نویسی در 
دست اجرا دارند، سخن به میان آورده اند. با این  حال بودجه سالانه دولت همواره مسیر خاص خود 
را طــی کرده و با مقاومت در مقابل هرگونه تغییر تلاش کرده ناکارآمدی های ذاتی خود را همچنان 
حفظ کند. بدیهی اســت که هر اقدام دولت منافعی را برای گروه هایی از شــهروندان ایجاد کرده و 
هزینه هایی به برخی گروه های دیگر تحمیل می کند که ســاده ترین مثال آن، دریافت مالیات از اقشار 

برخوردار و اجرای طرح های حمایتی برای اقشار کم درآمد است. ازاین رو گروه های متنفذ برای حفظ منافع خود یا کسب 
منافع جدید تلاش می کنند در سلسله مراتب تصمیم گیری دولت وارد شده و اهداف خود را دنبال کنند.

بودجه سالانه دولت را می توان به عنوان منبع عظیم تولید و توزیع رانت در سطح اقتصاد ملی ارزیابی کرد، زیرا دولت 
با تخصیص منابع بودجه ای برای اهداف معین می تواند فرصت های گرانبهایی را برای ثروت اندوزی در اختیار برخی اقشار 
جامعه قرار بدهد. این امر می تواند انحراف بزرگی را در سیاست گذاری دولتی ایجاد کند، زیرا از یک  سو موجبات هدررفتن 
منابع بودجه ای دولت را فراهم می آورد، و از سوی دیگر فعالان اقتصادی کشور را در مسیر نادرست رانت جویی هدایت 
می کند و به این ترتیب اســتعدادها و توانایی های جامعه به جای خلاقیت  در میدان تولید و نوآوری، صرف جست وجو و 
شکار رانت خواهد  شد. حرکت های اصلاحی بودجه معمولا ذیل سرفصل هایی مانند صرفه جویی، کاهش کسری بودجه، 
افزایش درآمدهای مالیاتی، بازنگری در اولویت پروژه ها، افزایش سهم بودجه عمرانی، افزایش سهم مناطق محروم و... 
مطرح می شــود. دولتمردان به ویژه در سال اول اســتقرار هر دولت گزارشی جامع از تغییرات و اصلاحاتی که در بودجه 
انجام داده اند، در قالب شاخص هایی که وضعیت بودجه سال جاری را با سال آینده مقایسه کرده، و میزان تغییرات مثبت 
را نشــان می دهند، به مردم ارائه می دهند. مروری کوتاه بر عنوان این ســرفصل ها هر ناظر منصفی را متقاعد می کند که 
این قبیل اقدامات اصلاحی از اولویت خاصی برخوردار هســتند. با این  حال در این گزارش ها هرگز به رانت زایی بودجه و 
اقداماتی از نوع رانت زدایی اشاره نمی شود. این به آن  معنی است که بسیاری از دولتمردان مستقل از گرایش سیاسی شان، 

به اهمیت مقوله رانت زایی بودجه سالانه پی نبرده  و به تذکرات کارشناسان و ناظران دلسوز اعتنایی 
نمی کنند. حتی ممکن است آنان بر ضرورت مبارزه با رانت های بودجه ای باور داشته  باشند، اما با این 
تصور که همان اقدامات اصلاحی معمول می تواند بخشــی از رانت ها را از بین ببرد، خود را سرگرم 
کنند. البته باید پذیرفت که اقدامات اصلاحی برشــمرده در بالا می توانند برخی سرچشمه های رانت 
را کــور کنند، اما هم زمان می توانند موقعیت های جایگزینی را ایجاد کنند که به نوبه خود رانت های 
جدیدی خلق خواهند کرد. به عنوان نمونه دولت تصمیم می گیرد با آزاد کردن واردات خودرو با رانتی 
که به  صورت برخورداری از بازاری بزرگ و بدون رقابت نصیب خودروسازان داخلی می شود، مقابله 
کند، اما همین تصمیم درســت ممکن است با برنامه اجرائی نادرست رانتی جدید برای واردکنندگان 
خاص ایجاد کند. دقیقا به همین دلیل دولتمردان باید سرفصل مقابله با رانت های بودجه ای را در صدر فهرست اقدامات 
اصلاحی خود قرار بدهند. رئیس دولت چهاردهم با تأکید بر آموزه های نهج البلاغه این وعده را به مردم داده  اســت که 
هدف تأمین عدالت و ملزومات آن را با جدیت دنبال خواهد کرد. بی تردید رانت های بودجه ای یکی از بارزترین مصادیق 
بی عدالتی در جامعه امروز ایران هستند و انتظار می رود دولت با هوشیاری و بدون مسامحه، مقابله با این موتور رانت زایی 
را آغاز کند. ازاین رو پیشنهاد می شود که رئیس محترم دولت از دست اندرکاران حوزه بودجه بخواهند که در قالب گزارشی 
مستند و مستدل اقداماتی را که در طول چند سال گذشته درباره کاهش قدرت رانت زایی بودجه سالانه انجام گرفته  است، 

با تأکید بر لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعلام کنند.
همچنین پیشــنهاد می شود ایشان در قالب یک فراخوان از کارشناسان و ناظران مستقل بخواهند که با بررسی لایحه 
بودجه، سرچشمه های رانت زا را شناسایی کرده و با بیان دقیق مصداق معرفی کنند. اهمیت این فراخوان در حدی است 
که طراحی نظام پرداخت حق الکشــف برای کســانی که فرصت های رانت زایی در لایحه بودجه را شناسایی و به دولت 

معرفی می کنند، نیز از توجیه اقتصادی بسیار بالایی برخوردار است.
رانت  بودجه ای موریانه ای است که ستون های چوبی برنامه توسعه کشور را متلاشی کرده و ضمن تشدید نابرابری در 
ســطح جامعه و حیف ومیل منابع عمومی، بدبینی مردم به دولت و نهادهای حاکمیتی را تشدید می کند. ازاین رو انتظار 

می رود جریان رانت زدایی از بودجه سالانه کشور هرچه زودتر و با روشی اصولی و خردمندانه آغاز شود.

ادامـه در 
صفحه

۲
ادامـه در 
صفحه

۵

جــرد دایموند در کتاب «اســلحه، میکروب 
و فــولاد» روایت می کند که اســپانیا قرن ۱۵ و 
۱۶ توانســته بود خود را به عنــوان قدرت برتر 
دنیا معرفی کند. ناوگان دریایی اســپانیا سلطه 
بلامنازعی را در آب های آزاد به دست آورده بود. 
در این ایام اســپانیایی ها با لشکرکشی به دنیای 
جدید (قاره آمریکا)، کشورهای منطقه را تحت 
استعمار خود درآوردند. در سال ۱۵۳۲ پیسارو با 
ارتشی متشکل از ۶۲ سواره نظام و ۱۰۲ پیاده نظام 
وارد مکزیک شــد. با وجود ارتش ۸۰هزار نفره 
سرخ پوســتان، پیســارو با قتل عام کردن شــش 
هزار سرخ پوست، آنها را مجبور به تسلیم کرد. 
برتری های نظامی پیســارو را می توان در قالب 
شمشــیرهای فولادی، زره های فولادی و تفنگ 
و اســلحه گرم برشــمرد در حالی کــه بومیان 
مکزیــک تنها با چماق و تبر و گرز به میدان نبرد 
آمده بودند. فناوری بالای دریایی و اســتفاده از 
ادوات جنگی با تکنولــوژی برتر موجب برتری 
اســپانیا در قاره آمریکا شد. سپس اسپانیایی ها، 
غنایم نقره فراوانی از مستعمرات جدید خود به 
دست آوردند. در این ایام تجارت در اسپانیا رونق 
خوبی داشــت، تجار اسپانیایی توانسته بودند با 
دستیابی به فناوری های برتر در حوزه دریانوردی 
منفعت خود را از تجارت حداکثر کنند. حکومت 
اسپانیا نیز از پیشرفت تجارت پشتیبانی می کرد، 
زیرا با رشد درآمد در فعالیت های تجاری، درآمد 
مالیات دولت نیــز افزایش می یافت. اما فیلیپ 
دوم پس از دســتیابی به ذخایــر عظیم نقره در 
مستعمرات جدید، نیاز خود به مالیات را ناچیز 
دیــد، بنابرایــن تجارت را محدود کــرد و به این 
دلیل انگیزه فعالان اقتصادی برای رســیدن به 
فناوری های نوین از بین رفــت. از این رو قدرت 
ناوگان دریایی اســپانیا رو به تحلیل گذاشــت. 
همچنین دولت اســپانیا بیم آن را داشت که با 

گســترش تجارت و افزایش قدرت 
بازرگانان، طبقه بانفوذی در جامعه 
شکل بگیرد که خواستار رخنه بیشتر 
در ارکان اقتصادی و سیاسی باشد. 

یـادداشـت

پیوند سیاست و فناوری
به بهانه روز جهانی تکنولوژی

۲

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     «پوتین» و «شی» در انتظار رویکرد جدید واشنگتن     بازگشت امید به جبهه براندازان و رادیکال های داخلی     بزرگداشتی برای جواد یساری؛ جرم من چیست؟

در صفحه ۴ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

گزارش «شرق» از آسیب شناسی مدارسی که سواد مواجهه با 
کودکان آسیب دیده و کودکان مراکز شبه خانواده را ندارند

وضعیت عجیب رستمی در وزنه برداری

گفت وگو 
با  سید محمد بهشتی

«شرق» از تداوم اختلافات تهران و اروپا درباره جنگ 
اوکراین گزارش می دهد

مدرسه برای کودکانچالش فضای امن 

سر و دست نمی شکنند؟ چرا برای خودروی وارداتی 

پایان تنش تهران و قاره 
سبز نزدیک است؟

کیانوش تغییر تابعیت داده  
ایران قبول نمی کند

۸

۳

۹

۴

۶

عارف در دیدار با سفیر جدید قطر در تهران:
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کیومرث اشتریان

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

حسین سلاح ورزی 
رئیس اتاق مشترک ایران و ژاپن

سیدجواد جمالی
کارشناس اقتصادی

ی

ایران 
کجاست؟


